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Purpose- Undoubtedly, Master Mohammad Hossein Shahriar is one of the most prominent poets of 
contemporary Iran, whose works have played a significant role in the development of Persian and 
Azerbaijani poetry. Through composing deeply expressive, meaningful, and intellectual poems, he 
successfully established a bridge between tradition and modernity. Among his vast corpus, two epic 
poems—Heydar Baba-ye Salam and Sahandiyeh—hold a distinguished position, as each reflects the poet’s 
cultural, emotional, and social identity, acting as two foundational pillars in his literary and intellectual 
persona. Both works, named after mountains in the Azerbaijan region, mirror each other and collectively 
reveal Shahriar’s grandeur, dynamism, and depth of thought. The main objective of this study is to provide 
a comparative analysis of these two poems from the perspectives of structuration theory and the concept of 
agency, in order to clarify how Shahriar navigates the cultural and social structures of his time and, while 
influenced by them, remains an active, creative agent capable of redefining and transforming these 
frameworks. 
Methodology- This study employs a qualitative approach, with literary text analysis as the primary 
method. Initially, the rationale for selecting the hermeneutic method is clarified, and the essential steps of 
hermeneutic analysis—including text identification, understanding the cultural and social context, and 
extracting both explicit and implicit meanings—are explained. Subsequently, the fundamental concepts of 
structuralist theory, particularly hidden systems, codes, and cultural norms that shape meaning, are 
examined. Following this, by integrating this perspective with the theory of agency, the poet’s position as a 
historical, active, and creative agent is analyzed. Data were collected through a close reading of the two 
selected poetic works and a comparative examination of their linguistic, thematic, cultural, and 
psychological components, in a manner that makes the interaction between the poet’s subjectivity and the 
objectivity of social and cultural structures explicit. 
Findings-The analysis reveals that in Heydar Baba-ye Salam, Shahriar adopts an emotional and nostalgic 
perspective toward the past, with cultural and traditional structures exerting a dominant influence. The poet 
reflects collective identity and local values through memory and longing, demonstrating a certain 
acceptance of social and cultural structures. Conversely, in Sahandiyeh, Shahriar’s agency is more 
pronounced; he transcends restrictive boundaries, expresses his creative capacities, and, emerging from 
traditional frameworks, and constructs a renewed poetic world. This contrast illustrates a transformation in 
the poet’s thought and language—from dependence to liberation, from regret to hope, and from mere 
repetition of tradition to cultural reinvention. 
Conclusion- The comparative analysis of these two works demonstrates that a profound understanding of 
Shahriar’s intellectual and artistic world is only achievable through the simultaneous study of both poems. 
In Heydar Baba-ye Salam and Sahandiyeh, Shahriar successfully balances tradition and innovation, 
establishing an equilibrium between structure and agency. While remaining faithful to his cultural and 
ethnic roots, his individual creativity and poetic agency generate a renewed understanding of humanity, 
society, and identity. This capacity for innovation explains the enduring influence and resonance of his 
works across generations, indicating that Shahriar is not merely a reflector of his time, but a creator of 
meaning and culture in contemporary Iranian poetry. 
 

 
Cite this article: Alizadeh aghdam, M. B. (2026). Shahriar: A Structuralist Poet with an Emphasis on Agency. Iranian Journal 

of Anthropological Research, 15(2), 38-51. doi: 10.22059/ijar.2025.400944.459929 
     

                 © The Author(s).                        Publisher: University of Tehran Press.   



  
   دانشكده علوم اجتماعي 

  شناسی ايران انسانپژوهشهای 
  

https://ijar.ut.ac.ir/ :Home page 

  
  ٢٢٥١-٨١٩٣شاپا الكترونيكي: 
 

 

39 

  گراي عامليت پسند شهريار شاعري ساختار

  
        ١محمد باقر عليزاده اقدم 

    m.alizadeh@tabrizu.ac.ir :رايانامه (نويسنده مسئول) ، ، تبريز، ايراندانشگاه تبريز  ،دانشكده حقوق و علوم اجتماعي ،استاد گروه علوم اجتماعي .١
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 ٢٩/٠٥/١٤٠٤  تاريخ دريافت: 

 ٣٠/٠٧/١٤٠٤تاريخ بازنگري:  

  ٠٩/٠٩/١٤٠٤تاريخ پذيرش:  
  ٢٨/١٢/١٤٠٤تاريخ انتشار:  

  
  
  
  

    ها: واژهكليد
هريار، حيدربابايه سلام، سهنديه،  ش

  عامليت و ساختارگرا

  
ترين شاعران دوران معاصر ايران است كه آثارش نقش مهمي در تحول ترديد استاد محمدحسين شهريار يكي از برجستهبي  :هدف

انديشه، توانست ميان سنت و نوگرايي پلي استوار  اند. او با سرودن اشعاري سرشار از احساس، معنا و  شعر فارسي و آذري ايفا كرده
اي  گونهي «حيدربابايه سلام» و «سهنديه» جايگاهي ممتاز دارند، زيرا هر يك بهبرقرار كند. در ميان مجموعه آثار او، دو منظومه

بهدهندهبازتاب و  شاعرند  اجتماعي  و  عاطفي  فرهنگي،  هويت  بناي شخصيت    مثابهي  در  اصلي  ستون  عمل  دو  او  فكري  و  ادبي 
توان شكوه،  اي در برابر يكديگرند كه از خلال آنها مي اند، آيينههاي آذربايجان سروده شده كنند. اين دو اثر، كه هر دو به نام كوهمي

ساختارگرايي    حاضر، تحليل تطبيقي اين دو منظومه از منظر نظريه  شهريار را مشاهده كرد. هدف اصلي مقاله  پويايي و عمق انديشه 
اجتماعي زمانه  و نظريه  و  در ميان ساختارهاي فرهنگي  تا روشن شود شهريار چگونه  است  و در عين اش حركت ميعامليت  كند 

  .هاستعنوان عامل خلاق، قادر به بازتعريف و دگرگوني آنتأثيرپذيري از آنها، به
عنوان روش اصلي مورد استفاده قرار گرفته است. در اين بي بهپژوهش حاضر از رويكرد كيفي بهره گرفته و تحليل متون اد:  روش

و گام انتخاب روش هرمنوتيك روشن شده  ابتدا چرايي  هاي اساسي تحليل هرمنوتيك، شامل شناسايي متن، فهم زمينه  مطالعه، 
ي ساختارگرايي،  ن نظريهفرهنگي و اجتماعي، و استخراج معناي ضمني و آشكار متون، توضيح داده شده است. سپس مفاهيم بنيادي

ي معنا هستند، بررسي شد. در ادامه، با تلفيق اين ديدگاه با  دهندهو هنجارهاي فرهنگي كه شكل هارمزگانهاي پنهان،  ويژه نظامبه
ي ظومهي دقيق دو منها از طريق مطالعهعنوان كنشگر تاريخي، فعال و خلاق تحليل گرديد. دادهي عامليت، جايگاه شاعر بهنظريه

اي كه تعامل ميان  گونهاند، بهها گردآوري شدهشناختي آنهاي زباني، مضموني، فرهنگي و روانموردنظر و بررسي تطبيقي مؤلفه
  .ذهنيت شاعر و عينيت ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي نيز مشخص شود

نگرد و ساختارهاي  نگاهي عاطفي و نوستالژيك به گذشته ميدهد كه در «حيدربابايه سلام»، شهريار با  ها نشان مييافته:  هايافته
دهد و هاي بومي را بازتاب ميفرهنگي و سنتي نقش غالب دارند. در اين اثر، شاعر در قالب خاطره و حسرت، هويت جمعي و ارزش

يت شهريار آشكارتر است؛  ي «سهنديه»، وجه عاملنوعي پذيرش ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي در او مشهود است. اما در منظومه
دهد و از درون ساختارهاي سنتي، به آفرينش جهاني تازه دست  رود، خلاقيت خويش را بروز مياو از مرزهاي محدودكننده فراتر مي

به  مي سنت  تكرار  از  و  اميد،  به  حسرت  از  رهايي،  به  وابستگي  از  است؛  شاعر  زبان  و  انديشه  در  تحول  بيانگر  تفاوت،  اين  يابد. 
  .زآفريني فرهنگيبا

اثر نشان مي:  گيرينتيجه ي  دهد كه درك عميق از جهان فكري و هنري شهريار تنها از رهگذر مطالعهتحليل تطبيقي اين دو 
با تلفيق سنت و نوگرايي، موفق شده است تعادلي ميان زمان آنهم ها ممكن است. شهريار در «حيدربابايه سلام» و «سهنديه»، 

هاي فرهنگي و قومي، با نيروي خلاقيت فردي و عامليت شاعرانه، توانسته رقرار كند. او در عين وفاداري به ريشهساختار و عامليت ب
هاي مختلف است  است معنايي تازه از انسان، جامعه و هويت خلق كند. اين ويژگي، راز ماندگاري و نفوذ آثار او در ذهن و زبان نسل

  .ي معنا و فرهنگ در شعر معاصر ايران استخود، بلكه بازآفريننده زمانه دهندهازتابدهد كه شهريار نه صرفاً بو نشان مي
   

  .  ٥١-٣٨)،  ٢( ١٥، شناسي ايران هاي انسانپژوهش ، ). شهريار شاعري ساختار گراي عامليت پسند١٤٠٤. (عليزاده اقدم, محمد باقر:  استناددهي
10.22059/ijar.2025.400944.459929: doi 

          
  نويسندگان. ©     ناشر: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

  
  



 

 
 

   
 

 ١٤٠٤ پاييز و زمستان، ٢٧، شماره  ١٥شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش  ۴٠ 

    

 

  مقدمه  
حاج ميرآقا خشگنابي بود در روستاي خشگناب در بخش قره چمن آذربايجان شرقي متولد شد. پدرش    ١٢٨٥شهريار در  دي ماه سال  

اول متوسطه در تبريز در سال    وكيل  تبريزكه در   پايان سيكل  براي ادامه تحصيل از تبريز به تهران رفت و در   ١٣٠٠بود. پس از 
از آن در رشته پزشكي ادامه تحصيل داد. قبل از گرفتن مدرك پزشكي(يك سال مانده) به علل  ١٣٠٣تامدرسه دارالفنون ( ) و پس 

  . از اين حيات به درود گفت ١٣٦٧شهريور ماه  ٢٧). شهريار در  ١٣٩٣پيش امدهاي ديگر ترك تحصيل كرد(باقري،  عشقي و
همچنان . مثل دوران حضورش بسيار متلاطم بوده است واين تلاطم را در اشعارش نيز مي توان مشاهده كرد زندگي استاد شهريار

و دو جنگ جهاني اول و دوم، انقلاب   اه، محمدرضا شاه و جمهوري اسلامي)كه پنج حكومت (محمد علي شاه، احمد شاه و رضا ش
داغ عشق و مهاجرت هاي روستا شهر و شهر به شهر   ايران و جنگ تحميلي ايران و عراق را زندگي كرد. در زندگي فردي نيز اسلامي

حيدر بابايه سلام و سهنديه برخاسته از اين اوضاع  اشعار     با توجه به رويكرد  بازتاب  را گاها اختياري و گاها نه با اختيار را تجربه كرد.
  نابسامان شهريار بود و شر حالي است از آنچه  بر او و دوران او گذشته است.

به چاپ رسيد و اگر اين را قبول داشته باشيم كه چند سال قبل از آن سروده شده باشد    ١٣٣٠حيدربابايه سلام در اوايل دهه    شعر
سروده شده است. شهريار خودش در خاطراتش مي گويد زماني  ٢٩يا  ١٣٢٨توان گفت كه شعر حيدر بابايه سلام در سال مي  تقريباو 

كه در تهران بودم و تهراني شده بودم و تمام خاطرات تبريز و تبريزي بودنم فراموش شده بود و به خاطر مشكلات پيش آمده دل  
بودم روزي مادرم تهران آمد و ديدن   برد و جرقه اين شعر را در وجودم زدشكسته  به خاطرات گذشته  ،  ثمرين فيروز فر(  مادرم مرا 

ناملايمت هاي   ).١٣٦٧ از دست  براي فرار  پناهگاهي  دنبال  آمده  برايش به وجود  از مشكلاتي كه  بعد  به نظر مي رسد كه شهريار 
  روزگار بوده كه ناخودآگاه دامان حيدربابا را يافته است. 

سروده است. تفاوت در   ١٣٤٦/١٣٤٧  راي شاعر آذري زبان بولود قره چورلو كه تخلص اش سهند بوده،  در سال هايسهنديه را ب
ايجاد شده است. مكان   ١٣٤٦تا    ١٣٣٠و سهنديه همان تفاوتي مي تواند باشد كه در خود شهريار از تقريبا    سلامدو شعر حيدربابايه  

نظير سهنديه «گويد كه  هايش ميدر تبريز بوده است.خود شهريار در يكي از مصاحبه   سروده شدن حيدربابايه در تهران ولي سهنديه
  .»ي قابل سنجش نيست و بي نظير استدر هيچ زباني سروده نشده است و با هيچ مقياس و معيار

آفرينش و خلاقيت  باشد. جامعه شناسي ادبيات اثر را تنها حاصل  هاي مهم جامعه شناسي ميشاخه  ازجامعه شناسي ادبيات يكي  
شمارد كه هنرمند در تدوين آن با شدت و حساسيت بيشتري حضور  فرد هنرمند نمي داند بلكه آن را حاصل نوعي آگاهي جمعي مي

واقعيت محض  بازتاب  گاهي  ادبي  هنري  اثر  يابد  نشانهمي  و  نمادين  بيان  يا  اجتماعي  آنهاستهاي  مقدمه  ١٣٩٥  (طهماسبي،  اي   :
  بيست و يك).

آثار ادبي تأثير شناسي، «آفريدهنظر لوسين گلدمن، در عرصه جامعهبه   باورند كه زندگي اجتماعي بر  اين  بر  هاي ذهن» همگي 
اما در  مي بايد افزود كه در اين ديدگاه، عوامل  -مادي  ديدگاه گذارد؛  بنيادين است. به علاوه،  ديالكتيكي، اين امر يك اصل مسلم و 

طبقات ميان  روابط  و  (وحيدا،  اقتصادي  برخوردارند  بيشتري  اهميت  از  مي٤٧:  ١٣٨٨ي  تأكيد  خود  مقاله  در  گلدمن  تمامي ).  كه  كند 
عوامل  شناسيجامعه ويژه  اهميت  بر  ديالكتيكي  ماترياليسم  اما  دارند،  توافق  ادبي  آفرينش  بر  اجتماعي  زندگي  تأثير  بر  تفكر  هاي 
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بيني»  گر «جهان كند كه آثار ادبي و فلسفي، در سطوح مختلف، بيانبيان مياو   .اقتصادي و روابط ميان طبقات اجتماعي تأكيد دارد
 ). ١٩٧٥، ١(گلدمن شونداند و از شرايط اجتماعي و اقتصادي خاصي ناشي ميها نه فردي، بلكه اجتماعيبينيهستند و اين جهان

اي  يابد به گونهنقل هنري شرايط و اوضاع با نقل تاريخي آنها متفاوت است. تاريخ نگار آنچه را كه مي بيند يا از طريق مطالعه در مي
هاي شخصي است بيان مي دارد اگر احساسات شخصي مورخ صريح و گاه همراه با تحليل هايي كه بر خواسته از تجربيات و نگرش 

او   كن  دخالت  وي  كار  ميدر  دور  واقعيت  از  ميرا  اثر  سنديت  و  ميزان صحت  از  و  خود كاهدكند  آثار  خلق  در  هنرمند  برعكس   ،
 -احساسات خويش را به كار مي كيرد و اين احساسات مي تواند تحت تاثير عواملي گوناگون و از جمله تحت تاثير آن فضاي اجتماعي

ته است. انديشه هنرمند نيز مي تواند تحت تاثير احساسات ودر نتيجه تحت  ر خود گرفسياسي و ديگر شرايطي قرار گيرد كه وي را د
  ). ٤٧: ١٣٨٨(وحيدا،  تاثير محيط زندگي او قرار گيرد

لوكاچ در اين زمينه از اصطلاح بازتاب استفاده مي كند. بازتاب مورد نظر او صرفا ارايه تصويري آيينه گون از واقعيت نيست، بلكه  
، در واقع قالب بندي كردن يك ساختار ذهني است، كه به لباس تر، زنده تر و پويا تر از واقعيت است. بازتاباندن ملتر، كابازتابي حقيقي 

، اما خواننده دكن ، بلكه كل فرايند زندگي را منعكس ميهاي فردي مجزاكلمات درآمده است، به نظر لوكاچ يك اثر ادبي، نه تنها پديده
). دركل بر اساس رويكرد بازتاب، هنر  ٣٦:  ١٣٨٦(زال،    د واقعيت نيست، بلكه شكل خاصي از واقعيت استكه اثر خو  استهمواره آگاه  

به  ناي كه هنر از آهاي موجود در جامعهاعتقادات و جريان  ،هااي است كه جامعه معاصر خود را بازتاب مي نمايد. هنرها از ارزش آيينه
  ).  ١٣٩٣وجود آمده، نشات مي گيرد (باقري، 

انديشه  اما  نيست،  كلمه  دقيق  معناي  به  ماركسيست  هرچند  بهگيدنز  او  او  هاي  است.  پذيرفته  تأثير  ماركس  آثار  از  عميقي  طور 
اند و ها در فرآيند كنش اجتماعي، هم خالق ساختارهاي اجتماعيكند كه انسانيابي خود، بر اين ايده تأكيد ميويژه در نظريه ساختبه

يافته بر گفته مشهور ماركس دانست كه توان تأملي بسطگيدنز را مي  ساختار جامعهها. در واقع، كتاب  به آن  هم در عين حال مقيد
ها منتقل شده و سازند، اما نه تحت شرايطي كه خود انتخاب كرده باشند؛ بلكه تحت شرايطي كه از گذشته به آن ها تاريخ را ميانسان

دهد، عامليت انساني همواره در تعامل با طور كه گيدنز نيز در آثار خود توضيح ميهمان).  ٧٠١:  ١٣٧٧(ريتزر،    شوندبا آن مواجه مي 
  ). ١٩٨٤، ٢(گيدنز توان صرفاً به جبرگرايي يا اختيار مطلق فروكاستگيرد و اين رابطه را نميساختارها شكل مي

شود؛ بلكه شامل نيات فرد و دانشي است كه او درباره نحوه نميهاي فردي محدود  » تنها به كنشعامليتبراي گيدنز، مفهوم «
  توانايي   اجتماعي،  عاملان  مثابه  به  هاانسان.  دارد  اختيار  در—شايسته  عضوي  عنوانبه—عملكرد جهان اجتماعي و مشاركتش در آن

  دادن  شكل و رخدادها جريان به فعال ودور يعني—ذارياثرگ قدرت اين. دارند هايشانكنش طريق  از را جهان در تغيير ايجاد قدرت يا
كند كه عامليت فراتر  ). گيدنز تأكيد مي١٥:  ١٣٩٥  اكبري،(  شودمي  درك  ضمني  شكلي  به  روزمره  زندگي   در—افتدمي   اتفاق  آنچه  به

عاملان قادرند دانشي درباره آنچه «كند:  اي است كه در آن عمل مياست و شامل دانش فرد درباره محيط ساختاري  رفتاراز صرف  
هاي اجتماعي و بازتوليد عمل  شان داشته باشند و اين دانش را در توليددهند و چرايي آن، و نيز درباره زمينه ساختاري كنشانجام مي

  ).  ٢٠١٩و همكاران،  ٣(چاترجي  »دكار گيرنبه
هايي است كه فرد در طول ها و گرايشاي از قابليتواره مجموعهواره» اشاره دارد. عادتبورديو در اين زمينه به مفهوم «عادت

آن ميزندگي خود  و دروني  را كسب  در ذهن جاي ميها  عيني  كه ساختارهاي  زماني  ديگر،  عبارت  به  از طريق كند.  فرد  و  گيرند 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Goldmann 
2 Giddens 
3 Chatterjee 
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ها مبناي تمايز هر فرد از  وارهگيرد. عادتسازد، در واقع ساختمان ذهني شكل ميادراكي خود را مي  هايها چارچوبسازي آندروني
كند؛  ها جهان اجتماعي خود را درك ميآيند كه كنشگر از طريق آناي به شمار ميهاي ادراكي و شناختيديگري هستند و چارچوب

واره به شدت تحت تأثير جايگاه فرد در جامعه است و عواملي چون سن،  عادت يابد.  به اين معنا كه جهان عيني در ذهن بازتاب مي 
مي شكل  را  آن  اجتماعي  طبقه  و  كنشجنسيت  آنچه  ميدهند.  را  عادتها  ميان  متقابل  رابطه  است  سازد  اجتماعي  ميدان  و  واره 

هاي پايدار است كه ره نظامي از گرايش وادهد كه عادت). بورديو در كتاب «منطق عمل» توضيح مي٣٦٧:  ١٤٠١(خاكچي و يوسفي،  
  اي خاص بينديشند، احساس كنند و عمل نمايند هاي گوناگون به شيوه سازد تا در موقعيتكند و آنان را قادر ميدر افراد رسوب مي

 ).  ١٩٩٨، ١(بورديو

  پژوهش  ةپيشين
ستقامت و سترگي است. كوه معاني فلسفي و عرفاني هم دارد  ، ادر ادبيات فارسي كوه جايگاه نمادين و چند لايه دارد، كوه نماد غرور

  . )(كوه حرا، طور و سينا، آرارات كوه مظهر پاكي و قداست است و پيوند عميقي بين كوه و رسالت نبوت وجود دارد
اين سوال پيش ميايد كه كوه حيدربابا و سهند از كوه هايي است كه در ادبيات و فلسفه ما جايگاه ويژه اي دارند. در اولين نگاه  

كوه در بين ديگر پديده هاي طبيعي چه ويژگي هايي دارد كه چنين  مورد نظر عرفا و ادبا قرار گرفته است. چرا دريا در اين حد نه و  
  چرا جنگل نه؟ 
در اساطير ما هم   است.ها بوده ها و غارها محل زندگي انسانها بوده است. دامنه كوه كوه مامن و پناهگاه انسان دورهاي از گذشته

آن قدر از تقدس برخوردار   و از طرف ديگر مايه بركت و آسايش مردم بوده است.  ها حافظ نظام كيهانيكوه جايگاه خاصي دارد. كوه
را   آوردند و كوه قافبوده اند كه ايرانيان از دير باز ، جهت عبادت و تقرب به خداوند بر فراز آنها رفته و مراسم ستايش به جاي مي

(راشد،   آوردندترين مردمان به شمار ميند و آن را جايگاه خدا يا خدايان و بهشت موعود و مسكن برگزيدهتدانسبلندترين قله البرز مي
  ).١٢٦: ١٣٩١بهنام فر و زماني پور، 

و قداست بوده ولي   فلذا كوه كانون فكر، وحي و انديشه است. در باور انسان كوه هميشه رمز استقامت ، بلندي و جايگاه قدرت
پناه  و  رازداري  عين  در  هم صدايي  آن  و  بوده  نيز  اخلاقي  درس  يك  بخش  الهام  دارد،  كه  و صلابتي  عظمت  و  هيبت  بر  علاوه 

  ). ٣٤: ١٣٩١زماني پور،  و (بهنام فر دهندگي است

  پژوهش   شناسيروش
ن روش به دليل ماهيت تفسيري موضوع تحقيق از روش هرمنوتيك براي تحليل شعر استفاده شده است. انتخاب اي  در اين پژوهش

رابطه بررسي  از    است.  عميق  دركي  نيازمند  بلكه  نيست،  آماري  يا  زباني  صرفاً  امري  اجتماعي،  ساختارهاي  و  شاعر  عامليت  ميان 
بلكه بازنمايي شرايط   تنها بازتاب تجربه فردي شاعر،ويژه در آثار شهريار، نه هاي معنايي، تاريخي و فرهنگي متن است. شعر، به لايه

اوست  دوران  فرهنگي  و  اكبري،    اجتماعي  دقيق) ٩٩:  ١٣٨٠(حريري  فهم  براي  بنابراين  اثر  .  دو  در  ساختار  و  فرد  ميان  پيوند  تر 
وگو ميان متن و مفسر  دهد معنا از خلال گفت«حيدربابايه سلام» و «سهنديه»، روش هرمنوتيك بهترين گزينه بود، زيرا امكان مي

 .ودآشكار ش

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Bourdieu 
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انجام گرفته است. در اين رويكرد، فهم متن به معناي بازسازي   پژوهش حاضر از نوع هرمنوتيك فلسفي و بر مبناي ديدگاه گادامر 
شود. در نتيجه، معنا امري پويا و در حال  وگويي ميان افق تاريخي شاعر و افق ذهني مفسر محسوب مينيت شاعر نيست، بلكه گفت

 د: گام اساسي انجام ش فرآيند تحليل در چند .شودگيري است كه از تعامل ميان متن، تاريخ و خواننده حاصل ميشكل
 ها؛ خوانش مكرر اشعار و شناسايي مضامين اصلي در هر دو اثر با توجه به زمينه تاريخي و اجتماعي آن .١
 استخراج مفاهيم كليدي مربوط به عامليت، ساختار، هويت و تجربه زيسته شاعر در بافت شعري؛  .٢
 يت فردي در برابر ساختارهاي اجتماعي؛ تطبيقي معاني در دو شعر و تحليل چگونگي بازتاب عامل مقايسه  .٣
 .جهان شاعرتفسير نهايي و بازسازي معنايي با توجه به پيوند ميان زبان، فرهنگ و زيست .٤

ي ي تاريخي و مقايسه هاي تفسيري با پيشينههايي مانند بازخواني مكرر متن، تطبيق برداشتاز شيوه  براي اعتباربخشي تفسيري
با   و  مرور  پژوهشگر  توسط  چندباره  تفاسير  تحليل،  انسجام  از  اطمينان  براي  همچنين  شد.  استفاده  شهريار  مشابه  آثار  در  معناها 

  .داده شدموجود در نقد ادبي معاصر تطبيق  تفسيريهاي ديدگاه 
در تحليل اشعار، از طريق    كار گرفته شدند.صورت مكمل و در تعامل با يكديگر به ، مفاهيم عامليت و ساختار بهپژوهشدر اين  

هاي جمعي در شعر «حيدربابايه سلام» شناسايي شد؛ جايي كه شاعر بيشتر در چارچوب هاي فرهنگي، و بازتابعناصر زباني، نشانه 
تر است؛ زيرا شهريار از دل همان ساختارهاي  «سهنديه» برجسته  كند. در مقابل، عامليت در منظومه كت ميسنت و هويت قومي حر

 .آفريند سنتي، جهاني نو و آزادتر مي
ي تقابل ميان جبر و كار رفتند؛ يعني فهم شعر نه بر پايهشناختي، هر دو مفهوم به عنوان ابزار تفسير هرمنوتيكي بهدر سطح روش 

گفت  بلكهر،  اختيا مبناي  بدينبر  گرفت.  صورت  فرهنگي»  «ساختار  و  شاعر»  «فرد  ميان  پويا  در وگويي  شهريار  اثر  دو  هر  ترتيب، 
اش  ي خود، با خلاقيت شاعرانهچارچوب ديالكتيكي ساختار و عامليت تحليل شدند تا روشن شود چگونه او در عين تأثيرپذيري از زمانه

 . گي دست يافته استبه بازسازي معنا و هويت فرهن

  هاي پژوهشيافته
رنج  استشهريار شاعري   از  پر  و  ناهموار  مسير  در  ناگزير شد  ابتداي جواني  از  ابتداي  كه  از همان  او  بگيرد.  پي  را  ، حيات خويش 
ي را چشيد. شعر  ها را تجربه كرد و از چند و چون حسرت و دلتنگي خبر يافت. به قولي غم غربت و بيگانگها و تلخيزندگاني، ناكامي 

، بدون شك مشهورترين و احساسي ترين اثر اوست. يك اثر نوستالوژيك و به مثابه مرثيه اي عاشقانه براي دوره  حيدربابايه سلام وي 
  هاي فرهنگي است. كودكي و ريشه

ختلفي بروز مي كند.هر نوستالژي يك فرايند ناخودآگاهي ذهني است كه در زندگي افراد متفاوت و دوره هاي متفاوت به اشكال م
گاه فرد در ذهن خود به گذشته رجوع كند و با مرور آن دچار نوعي حالت غم و اندوه توام با حالت لذت سكرآور شود دچار نوستالوژي 

  ). ٨٩:  ١٣٩٩(شوكتي:  شده  كه در ادبيات از آن به غم غربت ياد شده است
اي نمي گردد و شاعر چون آيندهاي آينده برايش و تار و مه آلود ميهدهد كه افقزماني براي شهريار حس نوسالوژيك دست مي

ببيندگردد و آرزو ميبيند به گذشته بر مي را در آن همانند گذشته  باز گردد و همه چيز  به كودكي  :  ١٣٩٩(شوكتي،    كند كه دوباره 
١٠٠ .(  

يجاد كوچكترين تغيير در روند جاري و طبيعي زندگي  به عبارتي ديگر وقتي ساختارها تا آن حد بر فرد فشار مي آورد كه فرد از ا
دوره  داردماند، علاقه  ناتوان مي نقص به  تمامي  و  كند  انكار  را  بودن خودش  عامليت  و  مسئوليت  كه  برگردد  نرسيدناي  و  و ها  ها 
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بستاندناتواني به كودكي  را  اين شعر نشانها  از منظر ساختارگرايي  تنيدگي كامل. فلذا  با ساختارهاي فرهنگي و   دهنده درهم  شاعر 
هاي پيش روي آورد و از دگرگونيسنتي است. شهريار در جايگاه ناظر منفعلي قرار مي گيرد كسي كه با حسرت گذشته را به ياد مي

از مدرنيته نگران است. روستا و تغيير فصول و ماه يادآوري  هاناشي  ايام كودكي تنها  ي هاي فردي و شخص و روزها و سپري شدن 
نمادهايي در دل ساختارهاي سترگ و سخت هستند و جال هست كه هيچ وقت آنها را به نقد نمي كشد    شاننيست بلكه تك تك  

ها را به زنجير كشيده  بلكه نگران محو شدن آنهاست. پس هر چند اين ساختارها و سنت ها همچون تارهاي عنكبوتي عامليت انسان
  .ها مي باشداند ولي باز در حسرت آن

 ، ايلديريملار شاخاندا حيدربابا

 ، شاققيلدييوب آخاندا ، سولارسئللر

 قيزلار اوْنا صف باغلييوب باخاندا

  ، ائلوْزهسلام اولسون شوْكتوْزه

  منيم دا بير آديم گلسين ديلوزْه 

 ، كهليك لرونْ اوچاندا حيدربابا

 ، قاچانداكوْل ديبينَّن دوشْان قالخوب

 ، آچاندا چيچكلنوْبباخچالارون 

 بيزدن ده بير موْمكوْن اوْلسا ياد ائله 

  آچيلميان اوْركلرى شاد ائله

 بايرام يئلى چارداخلارى ييخاندا 

 ، چيخاندا نوْروز گوْلى ، قارچيچكى

 آغ بولوتلار كؤينكلرين سيخاندا

 بيزدن ده بير ياد ائلييه ن ساغ اوْلسون

  ، داغ اوْلسوندردلريميز قوْى ديكّلسين

و اتفاقات طبيعي است. اتفاقاتي كه خارج از   شهريار در اين شعر بيشتر از آنكه كنشگري فعال و تاثير گذار باشد نظاره گر شرايط
توان گفت كه جبر ساختاري به طور گيرد  و دوست دارد مورد لطف و ذكر خير از طرف ديگران قرار گيرد. مياراده كنشگر شكل مي

حيدر بابا فرياد در گلو شكسته انسان هاي رنج ديده است. حيدربابا غمنامه دورماندگي، غمنامه   موج مي زند.كلي در اين شعر شهريار  
  ). ٩٢: ١٣٩٩(شوكتي،  هاستها و دل شكستگي، غمنامه دلبستگيهاها و از دست رفتهاز دست رفتگي

  ، گوْن دالووى داغلاسينحيدربابا
  ين، بولاخلارون آغلاس اوْزوْن گوْلسوْن

  اوشاخلارون بير دسته گوْل باغلاسين
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 ، وئر گتيرسين بويانا يئل گلنده
  بلكه منيم ياتميش بختيم اوْيانا

  سنوْن اوْزوْن آغ اوْلسون ،حيدربابا
  دؤرت بير يانون بولاغ اوْلسون باغ اوْلسون

  بيزدن سوْرا سنوْن باشون ساغ اوْلسون
 ايتيمدى -اؤلوْمقدر ، -دوْنيا قضوْ

  ، يئتيمدى دوْنيا بوْيى اوْغولسوزدى
 آتيل ماتيل چرشنبه: «قيزلار دييه ر

 آينا تكين بختيم آچيل چرشنبه
 ، ياس اوْلدى جؤنممه گين توْيى دؤندى 

 ننه قيزين بخت آيناسى كاس اوْلدى 
 حيدربابا ، يوْلوم سنَّن كج اوْلدى 

 ، گئج اوْلدى ، گلممه ديمعؤمروْم كئچدى
 هئچ بيلمه ديم گؤزللروْن نئج اوْلدى 

 دؤنوْم وار ،بيلمزيديم دؤنگه لر وار
  » ، اوْلوْم وار، آيريليق وارايتگين ليك وار

ا  و از قضادر  فوق هم شهريار كلا  ميبيات  و بخت صحبت  قدر  از نظر جامعه،  در چمبره  كند كه  عامليت  مغلوب شدن  شناسي 
  دهد.ساختارهاي ذهني را نشان مي

 ، يوْلوم سنَّن كج اوْلدى حيدربابا

 ، گئج اوْلدى ، گلممه ديمعؤمروْم كئچدى

 هئچ بيلمه ديم گؤزللروْن نئج اوْلدى 

 دؤنوْم وار ،بيلمزيديم دؤنگه لر وار

 ، اوْلوْم وار، آيريليق وارايتگين ليك وار

 ، ايگيت اَمَك ايتيرمز حيدربابا

 ، افسوس بَرَه بيتيرمز عؤموْر كئچر

 رد اوْلان عؤمرى باشا يئتيرمز نام

 ، اونوتماريق سيزلرى ، واللاهبيزد

  گؤرنمسك حلال ائدوْن بيزلرى 
و مراحل سير طبيعي زندگي را نشان   عوموركئچ دي همه به معني فنا و نيست  آيريليق، اولوم، باشا يتيرمح، حلاليت، ايتگين ليك،

  بايد تسليم شد.ش نيست و مي دهد كه انسان را ياراي فرار از دست
 قره چمن جاداسى  ،حيدربابا

 ، صداسى چْووشلارين گَلَر سسى
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 كربليا گئدنلرين قاداسى

 دوْشسون بو آج يوْلسوزلارين گؤزوْنه

  تمدّونون اويدوخ يالان سؤزوْنه 
مدتي در تهران زندگي    در اينجا شهريار به ناگاه نظاره گر تنازع زندگي در اجتماع گماين شافتي با جامعه گزل شافتي است. وقتي

مي كند مي بيند كه تهران مظهر تمدن بشري  و به دور از معيارهاي غير رسمي و صميمانه اجتماع گماين شافتي و روستايي است و  
  ، محبت و صميميت در مقابل سيم و زر هيچ بها و جايگاهي ندارد.   و شاعري شعردر آن هنر و 

  پدر عشق بسوزد كه در آمد پدرم       فروختپدرت گوهر خود را به زر و سيم 
هاي امروزين است. و به نوعي مخالف هر گونه تغيير و هاي اسارت در بند زرق و برقنگاه ناراستي به تمدن و مدنيت هم از نشانه

  هاي گذشته است.  تحول در حوزه بكر آداب و سنت
  !ريمحرّم اولْماقداد زيذى حجّه م

  نوشته شده و بايد طبق آن برنامه پيش رفت. ها اشاره دارد كه همه چيز از قبل در اينجا به ساختار صلب سنت
  اوْراخلار  چني، سونبول باوسْتى نيچبي

  ، زوْلفى دارار داراخلار كى ليب لهيا
  سوْراخلار  نىيرچيلديب لاري شكارچ

  چللريا نيرانلاريآ لريچ نيچيب
  چللري، ب، سوْننان دوروببيرهوشلانيب

 ، كندين گوْنى باتاندا حيدربابا

 ، ياتاندااوشاقلارون شامين ئييوب

 گؤز آتاندا-، قاش آى بولوتدان چيخوب

 بيزدن ده بير سن اوْنلارا قصّه ده

 قصّه ميزده چوخلى غم و غصّه ده 

 قارى ننه گئجه ناغيل دييَنده 

 باجانى دؤيَنده-، قاپكوْلك قالخيب

 قورد گئچينين شنگولْوسْون يينده 

 يم ، بيرده اوشاق اوْلئيدمن قاييديب

 ، اونْدان سوْرا سوْلئيديمبير گولْ آچيب

 عمّه جانين بال بلله سين ييه رديم

 ، اوْس دوْنومى گييه رديمسونْنان دوروب

 باخچالاردا تيرينگَنى دييه رديم

 ! آى اؤزومى اوْ ازديرن گوْنلريم

 ! ، آت گزديرن گوْنلريمآغاج مينيپ
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 هچَى خالا چايدا پالتار يوواردى 

 ملارينى سوواردى مَمَد صادق دا

 ، دوواردى ، داشدى هئچ بيلمزديك داغدى

 ، آشارديق هريان گلدى شيلاغ آتيب

 غمسيز ياشارديق -، نه خوْش غمسيزآللاه

 شيخ الاسلام مُناجاتى دييه ردى

 مَشَدرحيم لبّاده نى گييه ردى

 مشْدآجلى بوزْ باشلارى ييه ردى 

 ، توْى اوْلسونبيز خوْشودوق خيرات اوْلسون

  ، قوْى اولسونائلَمَز ، هر نوْلاجاق فرق

در تمامي ابيات بالا آداب و رسوم زندگي روستايي را به تصوير مي كشد كه طبق روال هميشه و در همه جا ساري و جاري است  
جا آنقدر قوي و پر فشار است كه براي عامليت هيچ گونه ميدان و زمينه  و روستائيان را ياراي تخطي از آن نيست. ساختارها در اين

  دهد. پرورش را نمي
ي  از تحليل، تمركز بر تعامل ميان ذهنيت كنشگر (شهريار) و عينيت ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و زباني زمانه  مرحلهدر اين  

هاي ساختاري پيرامونش در شعر ها و فرصتي شهريار با محدوديتي زيستهشود كه چگونه تجربهاوست. به عبارت ديگر، بررسي مي
مي شاعرانهبازتاب  عامليت  و  ميي  يابد  شكل  تعامل  اين  دل  از  چگونه  به .  گيرداو  شاعرانه شهريار  فاعل  درون  عنوان  در  كه  اي 

ي اين ساختارهاست، بلكه از طريق عامليت خلاق دهندهتنها بازتابزيست، نهساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و زباني معاصر خود مي
پوياي ميان نيروهاي ساختاري بيروني   ديگر، شعر شهريار حاصل مواجههعبارت  پردازد. بهخود، به بازآفريني و بازتعريف آنها نيز مي 

رو، تلاش شده است  دروني اوست. بر اين اساس، در تحليل پيشِ  زيسته  هاي اجتماعي) و تجربه(مانند سنت، زبان، قوميت و زمينه
او در بازتوليد و دگرگوني   كند و عامليت شاعرانهياي خلق منشان داده شود كه چگونه شهريار از درون اين ساختارها معناهاي تازه

  . يابدساختارهاي فرهنگي نمود مي
دهنده شود. اين مقولات نشان شده از شعر «حيدربابايه سلام» و توضيحات مربوط به هر يك ارائه ميدر ادامه، مقولات استخراج 

عنوان ناظر منفعلي است  دهنده وضعيت او بهزمانه او هستند و بازتابتعامل ذهنيت شهريار با ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و زباني  
ها و  اي از تجربه زيسته، دلتنگي، مواجهه با محدوديتهاي سنتي قرار دارد. هر مقوله جنبهساختاري و ارزش   فشارهايكه تحت تأثير  

  .كشدهاي شهريار درباره تغييرات مدرنيته و جريان زمان را به تصوير مينگراني
  يه سلاممقولات استخراج شده از شعر حيدربابا. ١جدول 

  مقولات  توضيحات 
 نوستالژي  بازگشت به گذشته و دلتنگي كودكي 

 ها و فشارهاي اجتماعي و فرهنگي بر فردمحدوديت
 

 جبر ساختاري 

 گري نظاره بيند ناظر منفعلي كه تغييرات مدرنيته را مي

 هاي سنتي و فرهنگي ارزش فرهنگي ها، مراسم و نمادهاي روستا، فصل

 سرنوشت و قضا  اشاره به تقدير، مرگ، فنا و مراحل زندگي 
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  تحليلي بر عامليت در شعر سهنديه
مصاحبه در  و  است  شهريار  زندگي  در  عطفي  نقطه  شعر، شعر «سهنديه»  اين  در  است.  كرده  تمجيد  اثر  اين  از  بارها  نيز  خود  هاي 

شود. برخلاف شعر «حيدربابا» كه  نوستالوژيك صرف فراتر رفته و به كنشگري تاريخي و آگاه تبديل ميشهريار از جايگاه يك ناظر  
ارزش   ايمرثيه  اضمحلال  و  رفته  دست  از  روزهاي  سنتبراي  و  انرژي، ها  از  سرشار  شعري  «سهنديه»  است،  اجدادي  و  آبا  هاي 

 .ايستادگي و دعوت به تحول است
دهد كه ذهنيت فعال شهريار با ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و زباني زمانه او تعامل دارد. كوه سهند نشان مي  هرمنوتيكتحليل  

هاي ساختاري جامعه پيرامون شاعر نيز هست. شهريار  ها و فرصتدر شعر نه تنها نماد مقاومت و بيداري است، بلكه بيانگر محدوديت
نامحدوديت فشارهاي  و  از سنتها  اجتماعيشي  شرايط  و  مي-ها  را  ميفرهنگي  كار  به  را  خود  عامليت  اما  انتخاب  بيند،  با  و  گيرد 

پيش افعال  و  توانمند  مانند  واژگان  «١وار«رونده  جكلر«و    »٢اولاجاقدير »،  مي   »،٣گله  مينشان  كه  و دهد  اجتماعي  جريان  بر  تواند 
سازد كه ذهنيت فعال شهريار و عينيت  به اين ترتيب، تحليل متن روشن مي .  را شكل دهدفرهنگي پيرامونش اثر بگذارد و مسير آينده  

كند، اما با عامليت خود بر شرايط  هاي ساختاري را درك ميشناسد، محدوديتبا هم تعامل دارند: او گذشته را مي   شعرساختارها در  
  .انديشدگذارد و به آينده ميتأثير مي

 دي قانمير، ن كي، جواهر نه نيسگيل اول چرچيه قالسي

 مدنيت ده بين ايلير بدويت، بير اوصانمير،

 سيندن بير اويانمير،گون گدير، آز قالا باتسين، گئجه 

 !بير اوز احوالينا يانمير

 آتار انسانليغي، اما يالان انساني آتانماز، 

 فتنه قووزانماسا بير گون گئجه آسوده ياتانماز،

 !قاتانمازباشي باشلاره 

 اما مندن ساري، سن آرخايين اول، شانلي سهنديم، 

 .دلي جيرانلي سهنديم 

 سي تك باشدا تاجيم وار، من داها عرش علا كؤلگه

 الده موسي كيمي فرعونه غنيم، بير آغاجيم وار، 

 .حرجيم يوخ، فرجيم وار

 لرين مردي، مرادي،من علي اوغلويام، آزاده 

 او، قارانليقدا مشعل،

 قليقلاردا هادي، او، ايشي

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
  هست  ١
  خواهد شد  ٢
  خواهد آمد  ٣
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 !حقه، ايمانه منادي

  !باشدا سينماز سپريم، الده كوتلمز قلجيم وار
خواهد شود و ميور ميگذاري خود اشاره دارد و اينكه  قوه توانستن در او شعلهگري و تاثيردر اين ابيات شهريار به روحيه انقلابي

  .شودمغلوب نمي راحتيبگويد كه به 
 يم من،ائلينين، بير يارالي نيسگيليددين: آذر 

 يم من، نيسگيل اولسام دا، گولوم! بير ابدي سوگلي

 يم من،ياد مني آتسا دا، اوز گلشنيمين بولبولي

 يم من،ائليمين فارسيجادا درديني سؤيلر ديلي

 يم من،حقه دوغرو نه قارانليق ايسه، ائل مشعلي

  !يم منابديت گولي
ها  تواند با جنگ به شرايط و سنتكند و اينكه خودش هم ميصحبت مي   برخلاف شعر حيدر بابا شهريار از ابديتدر اين ابيات  

  . را جار بزند دردش برود و 
 اما ظن اتمه كي داغلار ينه قالخان اولاجاقدير، 

 محشر اولماقدادي بونلار، داها ولكان اولاجاقدير، 
يرظلم دنياسي ياناركنده تيليت قان اولاجاقد ! 

  واي! نه طوفان اولاجاقدير
 قيش گئدر، قوي گله يازين

 هله نوروز گولي وار، قار چيچگين وار، گله جكلر

ياغشيدا يويوناركن ده گونش له گوله جكلر -سئل   

 اوزلرين تئز سيله جكلر 
 اونا هر داد وئره سه ن، يوز او مقابل داد آلارسان 

 تاريدان هر زاد آلارسان 
اولدوقدا، سن اونلا، داها آرتين اوجالارسان آداش   

 باش اوجالديقدا دماوند داغيندان باج آلارسان 
 !شر اليندن تاج آلارسان

 او سفيل داردا قالان تولكو قووان شئر باغيراندا 
 شيطانين شيللاغا قالخان قاطيري نوخدا قيراندا

 دده قورقود» سسين آلديم، دئديم «آرخامدي» اينانديم »
دوردوقدا «سهنديم» ساوالان تك هاوالانديم آرخا   

 سئله قارشي قووالانديم 

  ون دا قاني داشدي، منه بير هايلي سس اولدو  جوشغون 
 هر سسيز بير نفس اولدو 
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دي قانمير، نيسگيل اول چرچيه قالسين كي، جواهر نه   

ده بين ايلير بدويت، بير اوصانمير مدنيت  
استخراج مقولات  ادامه،  شعردر  از  مي  شده  ارائه  يك  هر  به  مربوط  توضيحات  و  وجوه  «سهنديه»  نمايانگر  مقولات  اين  شود. 

او با ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و زباني زمانه  دهند چگونه شاعر از يك  اش هستند و نشان مي مختلف ذهنيت شهريار و تعامل 
اي از عامليت، آگاهي، تأثيرگذاري و تعامل شهريار با جنبهشود. هر مقوله به به يك كنشگر تاريخي و آگاه تبديل مي نوستالوژيكناظر 
  .ها و ساختارها اشاره داردسنت

  مقولات استخراج شده از شعر سهنديه . ٢جدول  
  مقولات  توضيحات 

دهي به تغييرات و مقاومت در برابر شرايط (استفاده از افعال «وار»، عنوان يك كنشگر تاريخي و آگاه، توانايي جهتشهريار به
  ») «اولاجاقدير

 عامليت و كنشگري 

 آگاهي و بيداري انقلابي كوه سهند نماد مقاومت، بيداري و آگاهي انقلابي، حضور در زمان حال و انديشه به آينده 

 دعوت به تحول  شعري سرشار از انگيزه، ايستادگي و دعوت به بهبود و تغيير 

 ابديت و اثرگذاري ا، جار زدن درد و پيام هاشاره به توانايي نفوذ و تاثيرگذاري بر شرايط و سنت

 تضاد با ساختارهاي محدود كننده گذشته  عدم وابستگي به خاطرات گذشته، تمركز بر زمان حال و آينده 

    گيري و پيشنهادها نتيجه
هاي بين زندگي روستايي و شهري بوده  ها بوده است. شهريار زاييده كش و قوس شكاف بين مدرنيته و سنت  شهريار قرباني و آفريده

و بلوغش در تهران آن زمان كه دروازه مدرنيته بود نبود، شهرياري زاده نشده    خشگناباش در روستاي  است اگر شهريار دوران بچگي
شهريار زاده شرايط    همچون ققنوس وار زاده زندگي اش و حسرت هايش بود.بود اگر محمدحسين بهجتي زاده مادرش بود شهريار  

هاي دهني او را شناخت. شهريار  اش بود. فلذا با الهام از گلدمن براي شناخت شهريار بايد بستراجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي
ان سينمايي و هنري بود. حيدربابايه سلام ايشان فيلم  شناسي تنها شاعر نبود بلكه او يك، جامعه شناس، مورخ و كارگرداز بعد جامعه
توان گفت كه تجارب زيسته و سرگذشت استاد شهريار در درون و ساختمان  مي بر اساس نظريه گلدمن و بورديو  اش بود.دوران زندگي

د قراچورلو) مثل آتش فشاني فوران اي با تحريك سهند (بولواش انباشته شده بود با تلنگري پيراموني و تحريك مادر و در دورهذهني
ريزد. شهريار در شعر حيدربابايه سلام كه در تهران سروده بود تحت تاثير تجارب  كند و هر انچه در درون داشته است بيرون ميمي

ش بيشتر تحت . شهريار در اين شعرريزدهايي است كه روزگار بر او روا مي دارد. و با تحريك مادرش بيرون ميزيسته و ناملايمتي
آينده نگه ميتاثير تجربه زيسته به  ياس  ناآميدي و  با  دلتنگياش  از  پناه ميكند و  دامن دوران كودكي و گذشته  به  با  هايش  برد و 

  تابد. سرايد نوري بر دلش ميشود. در حالي كه در شعر سهنديه كه در تبريز ميساز ميهاي آن دوران دملذت
دهنده تعامل پيچيده ميان ذهنيت كنشگر و ساختارهاي  تجارب زيسته و رواني شاعر است، بلكه نشان  شعر شهريار نه تنها بيانگر

ويژه حيدربابايه سلام و  توان گفت كه آثار شهريار، به شده، ميباشد. بر اساس تحليل انجاماجتماعي، فرهنگي و زباني زمانه او نيز مي
هاي ساختاري در زندگي فرد و جامعه هستند؛ در حالي كه حيدربابايه سلام بيشتر  تدهنده وضعيت عامليت و محدوديسهنديه، بازتاب

دهي به تغييرات و مقاومت در برابر شرايط  گري دارد، سهنديه بيانگر عامليت فعال و توانايي شاعر در جهتجنبه نوستالژيك و نظاره
بررسي همزمان ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي و ذهنيت شاعر دهد كه براي درك عميق آثار شهريار،  باشد. اين تحليل نشان ميمي

 ت. ضروري اس 
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هاي آينده در حوزه ادبيات معاصر ايران با رويكرد تلفيقي ساختارگرايي و نظريه عامليت انجام  شود پژوهشبر اين اساس، پيشنهاد مي
به  كنشگران  ذهنيت  و  ساختارها  ميان  تعامل  تا  بررسي  شود  مورد  سيستماتيك  روش طور  از  استفاده  همچنين،  گيرد.  هاي  قرار 

ها بر هاي فرهنگي و اجتماعي و تأثير آنتواند به روشن شدن نقش تجارب زيسته، زمينههرمنوتيك و تحليل محتواي چندلايه مي
رچوبي تحليلي  تر شعر شهريار كمك كنند و هم چاتوانند هم به فهم عميقدهي معنا در آثار ادبي كمك كند. چنين مطالعاتي ميشكل

 . براي بررسي آثار ساير شاعران معاصر فراهم سازند
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